
 فرانسه 
 آتش گرفتن ویلا 

به خاطر بخار بنزین
گروه حوادث/ شســـتن ظرف با بنزین و ســـرایت بخار آن 

به شـــعله گاز خانه‌ای را در رشـــت به آتش کشید.
شـــهرام مؤمنـــی، رئیس ســـازمان آتش‌نشـــانی و خدمات 
ایمنی شـــهرداری رشـــت گفت: »با اعلام خبر آتش گرفتن 
یـــک خانـــه ویلایی در بیســـتون رشـــت ۱۷ آتش‌نشـــان و 
افســـر ارشـــد با ۵ خـــودروی آتش‌نشـــانی به محـــل حادثه 
اعزام شـــدند. آتش در کوتاه‌ترین زمان مهار شـــد و مردی 
حدود ۵۰ ســـاله که از ناحیه هر دو دســـت دچار سوختگی 
شـــده بود، پس از انتقال به محل امـــن، تحویل نیرو‌های 
اورژانـــس شـــد.« مؤمنـــی گفـــت: »بررســـی‌ها نشـــان داد 
شست‌وشـــوی ظرفی با بنزین در آشـــپزخانه ایـــن خانه و 
رســـیدن بخار این مایع قابل اشـــتعال به شعله گاز روشن، 
باعث وقوع انفجار خفیف همراه با آتش‌ســـوزی و مصدوم 

شـــدن صاحبخانه شد.« 
وی با اشـــاره به اینکه بنزین بسیار سریع الاشتعال است به 
شـــهروندان توصیه کرد: »استفاده از بنزین در محیط‌های 
بســـته مانند آشپزخانه، ســـرویس بهداشـــتی و... ممنوع 
اســـت چرا که بخار بنزین به‌ســـرعت منتشـــر می‌شود و با 
کوچک‌ترین جرقـــه، خطر انفجار و آتش‌ســـوزی مهیب را 

به همراه دارد.«

 خواستگار سمج 
قربانی برادران دختر شد

گروه حوادث/ ســـماجت‌های پسر عاشق‌پیشـــه برای رسیدن به 
دختر 14 ســـاله، او را قربانی خشـــم برادران دختر کرد.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، شـــامگاه شنبه، پسر جوانی که 
عاشـــق دختر همســـایه شـــده بود به مقابل خانه او رفت تا وی را از 
خانواده‌اش خواســـتگاری کند اما ناگهان 4 برادر این دختر با چوب 
و چماق بر ســـرش ریختند و او را بشـــدت کتک زدند. خانواده پسر 
18 ســـاله وقتی متوجه غیبت طولانی پسرشان شـــدند، به دنبال او 
گشـــتند و متوجه شـــدند وی با حالی وخیم به بیمارستان منتقل 
شـــده اســـت. یکی از اعضای خانواده او گفت: »پســـرمان از مدتی 
قبل عاشـــق ایـــن دختر 14 ســـاله شـــده بود و اصـــرار داشـــت با او 
ازدواج کند؛ هر چه گفتیم ســـن شـــما دو نفر کم اســـت و الان وقت 
ازدواجتان نیســـت او قبول نمی‌کرد. بالاخره برای خواســـتگاری به 
خانه آن دختـــر رفتیم اما خانواده‌اش به‌شـــدت مخالفـــت کرده و 
مدعی شـــدند که سن دخترشـــان کم اســـت و الان وقت ازدواج او 
نیســـت. تا اینکه امشـــب دوباره پســـر جوان به تنهایـــی راهی خانه 
آنهـــا شـــد و این بلا ســـرش آمـــد.« با توجه بـــه وخامت حال پســـر 
جوان، وی به بیمارســـتان دیگری منتقل شـــد اما چند ساعت بعد 
جان باخت. مرگ پســـر جوان از ســـوی مأموران کلانتـــری قائم به 
بازپـــرس محســـن اختیـــاری اعلام شـــد و بازپرس جنایی دســـتور 

تحقیقات در این خصـــوص را صادر کرد.

کشیدن دندان به جای عمل مچ پا
یک دختـــر ۱۷ ســـاله در فرانســـه که قرار بـــود برای 
عمـــل مچ پا زیـــر تیغ جراحـــی برود پـــس از خروج 
از اتاق عمل متوجه شـــد که پزشـــکان چهار دندان 

عقل او را کشـــیده‌اند.
به گـــزارش یورونیـــوز، مـــادر این دختر نوجـــوان به 
یکی از رســـانه‌های فرانســـه گفت که دخترش پس 
از آنکه به هوش آمد متوجه شـــد که داخل دهانش 

پر از گاز اســـتریل است. 
این نوجوان که ساکن شـــهر اوترو در شمال فرانسه 
اســـت، از مدت‌هـــا قبـــل بـــرای جراحی پـــای خود 
در کلینیـــک ســـن مارتن بولونـــی وقـــت گرفته بود 
تا پیـــش از آغاز ســـال تحصیلی مشـــکل مچ پایش 
برطرف شـــود. اما وقتـــی در اتاق ریـــکاوری به هوش 
آمد، متوجه شـــد کـــه هر چهـــار دنـــدان عقلش را 
کشـــیده‌اند. مادر ایـــن دختر نوجوان گفته اســـت 
کـــه او پس از عمل به دلیل این اشـــتباه پزشـــکی در 

»وضعیت شـــوک« قرار دارد.
ایـــن زن گفت: »وقتـــی وارد اتـــاق ریکاوری شـــدم و 
دخترم را دیدم، شـــروع به گریه کردم. جراح دوباره 

آمـــد و بارها عذرخواهی کـــرد، اما بـــه او گفتم دیگر 
نمی‌خواهـــم او را ببینم.« بـــه گفته او، این اشـــتباه 
پزشـــکی آثار روحی شـــدیدی بر دخترش گذاشـــته 
اســـت. این زن اظهار کرد: »دختـــرم از آن روز دچار 
اضطراب شده، شـــب‌ها نمی‌تواند بخوابد. احتمالاً 
زمان زیادی طول می‌کشـــد تا دوباره حاضر شـــود به 
بیمارستان برود. هنوز هم باورمان نمی‌شود چنین 
اتفاقی افتاده باشـــد؛ انگار فقـــط در فیلم‌ها چنین 

چیزهایـــی رخ می‌دهد.«
لوئیز و خانـــواده‌اش از کلینیک ســـن مارتن بولونی 
شـــکایت کرده‌اند. مـــادر لوئیز گفـــت: »پیامدهای 
ایـــن اشـــتباه می‌توانســـت بســـیار وخیم‌تر باشـــد، 
چون میزان داروی بیهوشـــی بر اساس شرایط بیمار 
دیگری تنظیم شـــده بـــود که قرار بـــود تحت عمل 
قـــرار بگیرد. خطرهای بزرگی وجود داشـــت. چنین 

اشـــتباه‌هایی نباید هرگـــز رخ دهند.«
نماینده مدیریت کلینیک همان روز عمل با خانواده 
لوئیز دیدار کـــرد، اما آنها از امضای مدارکی که درباره 
حقوق بیمار و امـــکان دریافت غرامت بـــه آنها ارائه 

شده بود، خودداری کردند.

متهم به قتل محاکمه شد

تناقض‌گویی‌های مستأجر در ماجرای قتل صاحبخانه
گروه حوادث/ کامران علمدهی: مرد مســـتأجر که متهم اســـت صاحبخانه‌اش را با شلیک 

گلوله به قتل رســـانده، در دادگاه کیفری مدعی شـــد وی مزاحم همسرش بوده است.
بـــه گـــزارش »ایران«، تابســـتان ســـال گذشـــته گـــزارش قتـــل مـــرد میانســـالی در یکی از 
بوســـتان‌های حاشیه تهران به پلیس اعلام شـــد. با حضور مأموران در محل و بررسی‌های 
اولیه مشـــخص شـــد که مقتول مردی حدوداً 60 ســـاله بوده که از ناحیه سر با شلیک گلوله 

به قتل رســـیده و خودرواش هم ســـرقت شـــده است.
مأمـــوران با بررســـی دوربین‌های مداربســـته اطراف محل و بررســـی تلفن همـــراه مقتول 
دریافتنـــد که حدود یکســـاعت پیـــش از جنایت فـــردی با مقتول تمـــاس گرفتـــه و او را به 
محل کشـــانده است که در ادامه هویت وی شناســـایی و مشخص شد وی مستأجر مقتول 

بوده است.
بـــا دســـتگیری متهم ابتدا منکـــر دخالت در ماجرا شـــد اما وقتـــی در برابر مســـتندات قرار 
گرفـــت، لـــب به اعتراف گشـــود و مدعی شـــد چـــون مقتول مزاحم همســـرش بـــوده او را 
کشـــته اســـت. با تکمیل تحقیقـــات، پرونده برای رســـیدگی به شـــعبه 2 دادگاه کیفری یک 

استان تهران فرســـتاده شد.
 

در دادگاه چه گذشت؟
در ابتدای جلســـه اولیای دم  درخواســـت قصاص و برای ســـرقت خودرو هم تقاضای اشـــد 
مجـــازات کردند. پـــس از آن متهم به جایـــگاه رفت و با پذیرش اتهاماتش گفت: »دو ســـال 
قبـــل از ماجرا خانـــه‌ای را در طبقه دوم یک ســـاختمان اجاره کردیم کـــه صاحبخانه هم در 
طبقـــه اول زندگـــی می‌‌کـــرد. یک ســـال بعد صاحبخانـــه از آنجا رفـــت اما متوجه شـــدم به 
همســـرم پیامک‌های غیراخلاقـــی می‌‌دهد. با صاحبخانـــه تماس گرفتـــم و اعتراض کردم  

امـــا او انکار کرد و مدعی شـــد اشـــتباه می‌‌کنم و همســـر من جای دخترش اســـت.«
متهم افزود: »چند روز بعد همســـرم با من تماس گرفت و گفـــت صاحبخانه به اینجا آمده 
خودت را برســـان. وقتی به خانه رســـیدم، دیدم او ســـوار خودرواش شـــد و رفت. همسرم 
هم گفـــت او می‌‌خواســـته آزارش دهد. خیلـــی عصبانی شـــدم و به او تلفن کـــردم و گفتم 
پـــول پیش خانـــه را برگـــردان می‌‌خواهم از ایـــن خانه بروم امـــا او مهلت خواســـت تا پول 
را فراهم کند. وقتی دیدم  دســـت از ســـر زندگی ما برنمی‌دارد، نقشـــه قتلش را کشـــیدم.«

متهـــم درباره روز حادثه گفـــت: »چند روز بعد با صاحبخانه تماس گرفتـــم و به دروغ گفتم 
ماشـــین همســـرم بنزین تمام کـــرده اگر می‌‌توانی به بوســـتان نزدیک خانـــه برو و کمکش 
کـــن. وقتی او رســـید و دید که من آنجا تنها ایســـتاده‌ام، خیلـــی جا خورد. بـــه او گفتم چرا 
دســـت از ســـر زندگی ما برنمـــی‌داری که او عصبانی شـــد و ضربه‌ای به ســـینه‌ام زد و من هم 
اســـلحه را بیـــرون آوردم و گلوله‌ای به ســـرش زدم و خـــودرواش را برداشـــتم و رفتم. قصدم 

ســـرقت نبود اما وقتـــی او را زدم، می‌‌خواســـتم زودتر محـــل را ترک کنم.«
قاضی پرســـید: »اما همســـرت ابتدا منکر موضوع مزاحمت مقتول شده بود و بعد حرفش 
را تغییـــر داد. حتی خود شـــما در ابتدا گفته بـــودی به خاطر مصرف مـــواد مخدر در حالت 

طبیعی نبودی اما بعد گفتی به خاطر آزار همســـرم صاحبخانه را کشـــتم.«
متهـــم جواب داد: »چون برای حفـــظ آبرو تصمیم گرفته بود چیـــزی نگوید اما وقتی گفتم 

واقعیت را بگو، گفت.«
قاضی سؤال کرد: »اسلحه را از کجا آورده بودی؟«

متهم گفت: »صاحبخانه دو اسلحه داشت و یکی از آنها را چند ماه قبل از او گرفته بودم.«
پـــس از آن وکیل اولیای دم به قضات گفـــت: »متهم مدام تناقض‌گویی می‌‌کند؛ اگر متوجه 
مزاحمت او برای همســـرش شـــده چرا مســـالمت‌آمیز رفتـــار می‌‌کـــرده؟ از طرفی می‌‌گوید 
بـــه صاحبخانـــه گفتم برو پیش همســـرم کمکـــش کن. وقتـــی چندبار با صاحبخانه ســـر 
همســـرش بحث کرده چطـــور می‌‌توان بـــاور کرد که او بـــرای کمک به همســـرش از همان 

آدمی که می‌‌گویـــد مزاحم بوده کمـــک بگیرد.«
با پایان این اظهارات، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.
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حوادث جهان

‏1 - حالت یا خاصیت - ثمر دهنده
2 - کاغذفروش - گوناگونی - کمد کشودار

3 - حامل - حاوی - جمع جراحت
4 - پدر یعقوب صفاری - به همان شـــکل و ترتیب - مجموعه قواعد 

و مقرراتی که نظم اجتماعی را تأمین می‌کند - زشـــتی، رسوایی
5 - شله - شهر »پاکستان« - حصه، قسمت

6 - عرضه شـــده برای خرید - از ملزومات خوشنویســـی - ســـرای 
کین و  مهر 

7 - جنس برخی از ظروف - محکم و مستحکم - تلفظ حرف »ش«
8 - حدنصاب ورزشی - جبن و رعب - دستبند زینتی زنانه

9 - مسافر رگ‌ها! - فلکه‌های شهری - نام »گاگارین«
10 - مخفف اگر - نشانه فقدان - مرکز کشور »مالت«

11 - از لوازم آرایش چشم - جویبارها - عدد دایره
12 - آینده - سفت و سخت - دریا - شهر سیستان و بلوچستان

13 - ســـخنان راهپیمایی - رشـــته پهن - اثری تاریخـــی و دیدنی از 
دوره صفـــوی در اردبیل

14 - پا به پا رفتن - گیاهی از رده دولپه‌ای‌های پیوسته گلبرگ - آزمند
15 - احسان و عمل خداپسندانه - سردرد همراه با سینوزیت

‏1 - اسپکترومتر - یکی از مهم‌ترین فیلسوفان تاریخ فلسفه غرب
2 - خواهان - پدر - موافق

3 - رشک ورزیدن - جلسه مشورتی - مدرسه عالی
4 - قوم وحشـــی آتیـــا - پروتـــکل برنامه‌های کاربردی بی‌ســـیم - 

شـــکارچی‌ای با ســـرعت فوق‌العاده - پول »کـــره‌ جنوبی«
5 - دندانه سوهان - انجام کاری برخلاف میل - پنجگانه انسان

6 - بسامد - پدر خلیل‌الله - کجاست؟
7 - کنایه از آدم کاهل در کار - پرستشگاه زرتشتیان - درختی سبز

8 - اتحاد و صمیمیت - عامل زایش گیاه - سبکی موسیقایی
9 - یاری - گلی زیبا - رنگ مایع قابل شست‌وشو در نقاشی

10 - دشمن زائو! - مرسوم - گیاهی علفی
11 - تکیه‌گاه - انبار چای جهان - شانه نساجی

ع ماشین بخار 12 - سرشوی گیاهی - بخاری برقی - جبه - مختر
13 - از نوشت‌افزارها - ملیت »گاندی« - شهر »بلغارستان«

14 - بهره‌ هوشـــی - صدای نرم خندیدن - شـــهر باســـتانی آسیای 
صغیر

15 - محله‌ای در تهران - جوهر قهوه

1 - مشکل ایجاد کردن و مانع پیشرفت شدن
2 - رغبت - صحنه‌آرایی - درازدستی کردن

3 - ارث‌برنده - شگردها - سیارات بسیار کوچک
4 - ســـوراخ کردن - وسیله حمل نوزاد - آغوش - محصول مشترک 

شرکت سایپا و کیاموتورز
5 - رونده - هر لحظه چیزی خواهد - وسیله بالابر ماشین

6 - هنوز در گویش بیگانه - شخصیت کارتونی - نام کوچک »کرایف«
7 - سایه - معمای پرسشی - جایزه ادبی معتبر

8 - جمع ناحیه - شکننده - سهولت
9 - ژرف اندیشیدن - نوعی پماد موضعی - ردیف

10 - دانه سحرآمیز - نهی کننده - نهفتن
11 - پدر پدر - پس‌روی و عقب رفتن - قسمی چراغ

12 - یار »مرج« در بی‌نظمی - راه شـــاعرانه - واحد ســـنجش حجم 
مایعات - آواز خوش و موزون

13 - تلألو و پرتو - سمیع - ملک و شهریار
14 - جهتـــی که پرز، مـــو یا پشـــم در آن به آســـانی روی هم افتد - 

متفاوت با آن - مرکز »فرانســـه«
15 - خودزندگینامه

1 - اثری از »لوئیز امی الکوت«
2 - شهر »آبشارهای خروشان« - مخلص - از پهنه‌های آبی

3 - آه و ناله - رفت و آمد - کانون‌ها
4 - ظرف جمع‌آوری میوه - مفت‌خور - خاک سرخ - چیز

5 - پرنده‌ای کوچک و خواننده - واحد - تعجب بانو
6 - هواکره - بیم - سرزمینی باستانی در آسیای صغیر
7 - غذای مریض - شادمانی و مسرت - بی‌همنشین

8 - درختچـــه‌ای از تیـــره گُل‌سُـــرخیان - چـــای عربـــی - از علائم 
ن میگر

9 - سبز مایل به خاکســـتری - یکی از شگردهای ادبیات داستانی 
- همان »یک«

10 - یگانگی - بچه‌ترسان معروف - صریح‌اللهجه
11 - عنصر نمک - از وسایل تکنولوژی - نردبان
12 - ملح - صوت رنج - واحد نظامی - حسرت

13 - اندیشه‌های بد - خورشیدگرفتگی - پس و پشت
14 - جانور مکنده - برادر- گلزن سابق »آرسنال«

15 - کنایه از آرام و قرار گرفتن

 جـــدول روزنامـــه  دارای دو »شـــرح عـــادی و ویـــژه « اســـت. در صـــورت تمایـــل بـــه حـــل دو شـــرح
9078ابتدا یکی از شر‌ح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جدول با دو شرح
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گروه حوادث: مرضیه همایونی/ مدیر شـــرکت واردات 
موتورســـیکلت که ورشکسته شـــده بود، سناریوی مرگ 

قلابی خـــود را طراحی کرد. 
به گـــزارش »ایران«، چنـــد روز قبل مـــرد جوانی در تماس 
با پلیس گفت یکی از بســـتگانمان به نام بهـــزاد که مدیر 
یک شـــرکت واردات موتورسیکلت در یکی از شهرستان‌ها 
بود مدتی قبل فوت کرد. می‌گفتند شـــرکتش ورشکسته 
شـــده و او هم در دریا غرق شـــده اســـت. من در مراســـم 
ترحیمش شـــرکت داشـــتم اما امروز او را در تهران دیدم. 
ابتـــدا تصور کردم که شـــخص دیگری اســـت و شـــباهت 
زیـــادی بـــه او دارد اما خوب که دقت کردم خـــود بهزاد بود 
چون پای راســـتش هم کمی لنگ می‌زد از دیدنش شوکه 

شـــدم و مطمئنم زنده است.
بـــه دنبال ایـــن تماس بود کـــه کارآگاهان پلیـــس تهران با 
استعلام از پلیس شهرســـتان مورد نظر دریافتند بهزاد به 
اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب بوده و به گفته دوستانش 
در دریا غرق شـــده است. در ادامه مشخص شد محلی که 

وی دیده شـــده در نزدیکی خانه مادرش بوده است بدین 
ترتیب مأمـــوران پـــس از هماهنگی‌هـــای لازم راهی خانه 
مـــورد نظر شـــدند و بهـــزاد را که بـــا هویت جعلـــی ) با نام 

کاوه( در آنجا زندگی می‌کرد دســـتگیر کردند.
در ادامه بررســـی‌ها مشـــخص شـــد که کاوه، همان بهزاد 
متهـــم تحت تعقیب اســـت. بـــا توجه بـــه اینکـــه پرونده 
بهزاد در شهرســـتان دیگری مورد رســـیدگی بود به دستور 
بازپرس پرونـــده، قرار عدم صلاحیت صادر شـــد و متهم 
برای رســـیدگی بـــه جرایمـــش به شهرســـتان مـــورد نظر 

. شد منتقل 

زندگی با هویت جعلی
مرد جوان درباره اینکه چرا ســـناریوی مرگ خودش را اجرا 
کرده گفـــت: »من کلاهبـــرداری نکردم، بلکه ورشکســـته 
شـــدم و ناخواســـته در ماجرایی قـــرار گرفتم کـــه مجبور 
شـــدم چنین ســـناریویی را طراحی کنم. وگرنه چه کسی 
حاضر می‌شـــود کـــه خودش را مـــرده جا بزنـــد و با هویتی 

جعلـــی زندگی جدیدی بـــرای خودش دســـت و پا کند آن 
هـــم دور از خانواده‌اش.«

چه شد که ورشکسته شدی؟
مـــن قبلاً در کار واردات موتورســـیکلت بودم و به‌موقع هم 
سفارشـــات را تحویل می‌دادم اما در این چند ماه گذشته، 
به خاطر برخی مشـــکلات که هیچ ربطی به من نداشـــت 
کالاها به دســـتم نرســـید و انباری که موتورســـیکلت‌هایم 
داخـــل آن بـــود آتـــش گرفـــت. بـــه طـــوری که یک شـــبه 
تمام ســـرمایه‌ام خاکســـتر شـــد. از طرفی موعـــد تحویل 

موتورســـیکلت‌ها به مشـــتری‌ها بود.
چه شد که این ایده به ذهنت رسید؟

قبـــاً فیلمی دیده بودم که یک نفر خـــودش را به مردن زد 
تا از دســـت طلبکارهایش فرار کند من هم تصمیم گرفتم 

این کار را انجام دهم.
چطور توانستی صحنه‌سازی کنی که باورشان شود 

مرده‌ای؟
خیلـــی تمریـــن کردم کـــه زمـــان زیـــادی زیـــر آب بمانم. 
قســـمتی از ســـاحل که صخـــره داشـــت را پیدا کـــردم و با 
دوســـتانم راهی آنجا شدیم. به دوستانم گفتم می‌خواهم 
شـــنا کنم و آنهـــا گفتند دریـــا طوفانی اســـت و ایـــن کار را 
نکن. بعد هـــم وارد آب شـــده و از آنها فاصلـــه گرفتم بعد 
هم وانمـــود کردم در حال غرق شـــدنم ایـــن درحالی بود 
که آن طرف صخره، همســـرم منتظر بـــود و زیرآبی خودم 
را به آن طرف صخره رســـاندم و فرار کردم. دوســـتانم هم 
وقتی دیدند برنگشتم به تصور اینکه غرق شده‌ام موضوع 
را اعـــام کـــرده و با شـــهادت آنها ماجرای مـــرگ من تأیید 
شـــد. البته پلیس آنجا چندباری به ســـراغ همســـرم رفته 

بود انگار باورشـــان نشـــده بود.
در تهران چه می‌کردی؟

با هویت جعلی به تهران رفتم خانـــه مادرم بعد از مرگش 
خالی بود و کســـی بـــه آنجا رفـــت و آمد نداشـــت، به آنجا 

رفتم و زندگی مخفیانـــه‌ام را آغاز کردم.
تا کی می‌خواستی به این ماجرا ادامه دهی؟

می خواســـتم وقتی پول مشـــتری‌ها را فراهم کردم به آنها 
پـــس بدهم چون من کلاهبردار نیســـتم و شـــرایط باعث 
شد که دســـت به این کارها بزنم و عذاب وجدان لحظه‌ای 

مرا رها نکرده اســـت.

مـرگ ساختـگی 
برای فرار از دست طلبکاران

اشتباه هولناک یک جراح

دادگاه کیفری


